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  1گشايي معنايي ـ ساختي از يك غزل پيچيدة حافظ گره
   پژوهشي-مقاله علمي                                                    

  2االله طاهري قدرت
  01/03/1400: تاريخ دريافت

  13/05/1400:  پذيرشتاريخ
  چكيده

هـاي عرفـاني اسـت و شـاعر در مقـام       بخش زيادي از شعر حافظ، محـصول تجربـه   
هـاي    تجربـه . بندي زباني آنها از انواع شـگردهاي بلاغـي بهـره بـرده اسـت               صورت

هاي روايـي او نمايـان شـده و بـه دليـل فـشردگي روايـت و                   عرفاني، بيشتر در غزل   
هاي دشـواري در     رغم داشتن زبان ساده، گره     رفاني، علي هاي ع   سياليت ذاتيِ تجربه  

دوش رفـتم بـه در   « بـا مطلـعِ   423غـزل شـمارة   . شـود  ها ايجاد مي معنا و شكل غزل 
ــواب  ــده خ ــوده ميك ــراب  // آل ــجاده ش ــردامن و س ــه ت ــوده خرق ــن  » آل ــي از اي يك

 بـه » عرفان زاهدانه «صورت پوشيده، مرحلة تبديل       اين غزل، اگرچه به   . هاست نمونه
ويــژه در پرداخــت  كنــد، در صــورت روايــت بــه را گــزارش مــي» عرفــان عاشــقانه«

ــاده«شخــصيت  ــروش مغبچــة ب ــي » ف ــين او و راوي درم ــه ب ــرد،  و گفتگــويي ك گي
فـروش كـه     شود؛ مغبچة باده   هنجارهاي ادبي و عرفانيِ سنت شعر قلندرانه نقض مي        

يخانه است، در نقـش     در شعر قلندرانه مشوق سالك مقيم عالم زهد براي ورود به م           
گرانه راوي را از اينكه به ديرمغان پاي نهاده اسـت و    شود و ملامت   اي ظاهر مي   تازه

مـسئلة اصـلي    . كـشد   پسران نرد عـشق باختـه، بـه نقـد مـي            شرابي نوشيده و با شيرين    
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تـوان غـزل حاضـر را در مـتن سـنت شـعر        نوشتار حاضر اين است كـه چگونـه مـي      
ات پراكندة خود وي قرار داد و غزل را از ايـن تنـاقض              قلندريِ پيش از حافظ و ابي     

تـأويلي  «معنايي و شكلي نجات داد؟ ما با ارائة خوانشي معنايي ـ ساختي و به شـيوة   
كنيم گره اين مشكل را باز و اثبات كنـيم همـين غـزل نيـز در                  سعي مي » و تفسيري 

اري رندانـه  ادامة سنت غزل قلندرانه و دستگاه فكري حافظ است و شاعر بـا دسـتك        
هـا دسـت يافتـه و بـا          در سنت ادبي، به روايت و ساختي هنري از بيان همان انديـشه            

  . هاي مختلف آفريده است ايجاد ابهامي معنايي و شكلي، اثري گشوده بر خوانش
   .غزل حافظ، شعر قلندرانه، روايت فشرده، تأويل و تفسير: هاي كليدي واژه

   

   مقدمه -1
هـاي قـديم و جديـد و نيـز           تـأويلي كـه از شـعر حـافظ در شـرح           /هـاي تفـسيري    در خوانش 
هـاي امـروزي بـه عمـل آمـده، رويكـرد شـارحان و پژوهـشگران عمومـاً گـشودن                      پژوهش

هـا در محـور      هاي لغوي، اصطلاحي و معنايي از ابيـات غـزل          آميز و پيچيدگي   هاي ابهام  گره
هـا بـوده    ا از مـتن غـزل  افقي و حتي شرح مشكلات بيت يا ابياتي از ديوان بـه صـورت مجـز              

هايي از كوشش مفسران و پژوهشگران  ها، به نمونه  هرچند، در ميان شروح و پژوهش1.است
صورت محـدود     براي رفع ابهام معنايي كليت يك غزل در محور عمودي و تأويل آن نيز به              

هـا  بـراي گـشودن        تـأويلي از كليـت غـزل      /هاي تفسيري  با وجود اين، خوانش   . خوريم برمي
هاي شعري نهفته در اشعار چندان انجـام نـشده           ناسبات مضموني، تصويري و كشف حادثه     م

هـاي   خـوبي نـشان دهـد و پيچيـدگي          هـا را بـه     تواند انسجام پنهاني غـزل     است؛ كاري كه مي   
هـايي از ديـوان      رسـد خـلأ چنـين خـوانش        به نظر مي  .  معنايي آنها را تبيين نمايد     -ساختاري  

  .دشو حافظ به شدت احساس مي
هـاي   هاي حافظ، بر خلاف غزليات شاعران گذشته، به استثناي غـزل    دانيم اغلب غزل   مي

: 1382پورنامـداريان،   (هـاي ذهنـي شـاعر بـوده          هاي عارفانه و حادثـه     مولانا، محصول تجربه  
ها به مدد مناسبات مرئي و گاه نـامرئي در           ظاهر پراكندة غزل    و به همين دليل، ابيات به     ) 182

شـود و    ها حكمفرما مـي    خورند و نظم پريشاني بر ساختار غزل        به هم گره مي    محور عمودي 
انـسجام سـاختي در    . آورد وجـود مـي     هـا را بـه     همين امر انسجام دروني و تشكلّ پنهاني غزل       

ها  تر است ولي در همين غزل ، نمايان2هاي روايي ديوان حافظ كه تعدادشان زياد نيست    غزل
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هاي زبان مرسوم در صورتبندي زباني        حد روايت و محدوديت   نيز به دليل فشردگي بيش از       
هـاي   يكـي از نمونـه  . شـويم  هاي ناب عرفاني با ابهامات معنـايي ـ سـاختي مواجـه مـي      تجربه

صـورت فـشرده روايتـي         است كـه بـه     423ترديد غزل شمارة      درخشان غزل روايي حافظ بي    
ن غزل را از ديـوان نقـل و سـپس           ابتدا مت . دهد دست مي   كامل از تجربة شگفت عرفاني را به      

عنـوان مـسئلة اصـلي         رازناكي را كه در معنا و ساخت اين غزل به وجود آمده است، بـه                گره
  .كنيم نوشتار حاضر مطرح مي

 دوش رفــتم بــه در ميكــده خــواب آلــوده
ــسوس ــد اف ــ آم ــان مغبچ ــادهةكن ــروش  ب  ف

 گه به خرابات خرام    آن و كن وشويي شست
 چنــد كنــيپــسران  بــه هــواي لــب شــيرين

 بــه طهــارت گــذران منــزل پيــري و مكــن
 طبيعت بـه درآي    شو و از چاه    صافي و پاك

 عيبي نيست   دفتر گل   جهان  جان  گفتم اي 
ــق    ــر عمي ــن بح ــشق در اي ــنايان ره ع  آش
 گفت حافظ لغز و نكته به يـاران مفـروش         

  

ــراب     ــجاده ش ــردامن و س ــه ت ــوده  خرق  آل
 آلــوده  رو خــواب گفــت بيــدار شــو اي ره

ــوده تــا نگــرد  د ز تــو ايــن ديــر خــراب آل
 جــوهر روح بــه يــاقوت مــذاب آلــوده     
 خلعت شـيب چـو تـشريف شـباب آلـوده          
 كـــه صـــفايي ندهـــد آب تـــراب آلـــوده
 كــه شــود فــصل بهــار از مــي نــاب آلــوده
ــوده    ــه آب آل ــشتند ب ــشتند و نگ ــه گ  غرق
ــوده   ــاب آل ــواع عت ــه ان  آه از ايــن لطــف ب

  )     423ش . غ: 1356، حافظ                (
  

اي آلـوده بـه    اي تـردامن و سـجاده   در بيت نخست، راوي از رفتن خود به ميكده با خرقه       
اي كه معمولاً كارگزار ميكـده اسـت،         بلافاصله، بعد از اين بيت، مغبچه     . دهد شراب خبر مي  

به جاي استقبال از راوي چنانكه در ادامة مقاله نشان خواهيم داد در سنت غزل قلندرانة پيش           
محابـا و   بنـدد و بـي   هاي او امري قابل انتظار اسـت، راه بـر راوي مـي     متن غزلاز حافظ و در  

نتيجــة انتقادهــاي مغبچــه نــسبت بــه راوي ايــن اســت كــه او  . تــازد تمــسخركنان بــه او مــي
آلوده است و بايد از اين خواب بيدار شود، آلوده به شراب بـه ميكـده پـاي گذاشـته                     خواب

در ايـن نقـد،     . بشويد و آنگاه به ميكـده پـاي بگـذارد         است و بايد خود را از نجاست شراب         
گويي مغبچه خود را به غلفت زده است كه ميكده محل شرابخواري اسـت و هركـه در آن                   

پـسران   راوي را گناهي ديگر است؛ بـا شـيرين       . خوار است و شادخوار    آيد لامحاله باده   درمي
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. گردانـد  خـواري آلـوده مـي      دليل مرارت اين عـشق روح را بـا شـراب            بازد و به   نقد عشق مي  
سر  جاي طاهرانه زيستن در دوران پيري، همة اين افعال ناپسند را پيرانه             نهايت اينكه، راوي به   

  . مرتكب شده و لباس پيري؛ يعني جامة تقوي را به لباس جواني آلوده است
نة گو هاي تعريض  بعد از اين نقدها، كه در تقابل با سنت ادبي شعر قلندرانه است، جواب             

گويد دفتر گل اگر در فصل بهـار بـه شـراب آلـوده شـود، اشـكال                   حافظ مي . آيد راوي مي 
. شوند ندارد و نيز آشنايان راه عشق، حتي اگر در دريا غرق شوند نيز به آب دريا آلوده نمي                 

گويـد سـزاوار نيـست كـه وي بـه       گون حافظ، مغبچه تنهـا مـي   در واكنش به جواب تعريض   
تعريض بزند و آنها را به ) داند چه حافظ را بيگانه با ميكده و خود نمي   معلوم است مغب  (ياران  

بـدين  . شود اما در مصرع پايانيِ غزل، ابهامي شگفت از حيث روايت ايجاد مي           . سخره گيرد 
معنا كه گويندة آن معلوم نيست حافظ است كه دوباره به مغبچه جواب داده يا ايـن مـصراع       

هاي بعدي نوشتار نشان خـواهيم       در بخش . اع نخست است  نيز در ادامة سخن مغبچه در مصر      
شـود   چنانكه ملاحظه مـي . داد كه گره كور روايت با توجه به همين مصراع بايد گشود شود   

راوي بر خلاف سنت شعر قلندرانـه و تعـداد قابـل تـوجهي از غزليـات خـود حـافظ كـه بـا                         
بار بـا پـاي      شود، اين   كشانده مي  وسوسة همين مغبچه يا اخوات آنها مانند ترسازاده به ميكده         

خود به آنجا قدم گذاشته است ولي به جاي پذيرش و مواجهه بـا اسـتقبال گـرم مغبچگـان،                    
حال پرسش اين است كـه چگونـه        . مورد حملات انتقادي تند يكي از آنها قرار گرفته است         

پـيش از  هـاي عرفـاني و ادبـي شـعر قلندرانـة            شكن كه همة برسـاخته     بايد با اين غزل ساخت    
  ريزد، برخورد كرد؟  مي حافظ و ابيات خود حافظ را درهم

  

   پيشينة پژوهش-2
. صورت مستقل پژوهشي صـورت نگرفتـه اسـت          هاي معاصر، دربارة اين غزل به      در پژوهش 

هـايي كـه كـل ديـوان      اي براي نوشتار حاضر بيابيم، بايـد شـرح       بنابراين، اگر بخواهيم پيشينه   
نويـسان قـديم، تنهـا        سودي، از شـرح   . اند، بررسي كنيم   رار داده حافظ را موضوع كار خود ق     

، 4سـودي، ج  (صورت پياپي بيـان كـرده اسـت           معناي لفظي ابيات را چنانكه شيوة اوست، به       
ايـن  ) 1370 (حافظ خراباتي فرخ در شرح مبسوط خود، يعني        همايون). 2270-2274: 1366

تـك آورده و معنـي كـرده         بـه  را تـك  هروي نيز در شرح خود ابيـات        . غزل را نياورده است   
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اي  آميـزي از زبـان مغبچـه بـراي وي مـسئله            هاي نصيحت  آنكه صدور چنين گزاره    است، بي 
استعلامي سخنان مغبچـه را در خطـاب        ). 1732 -1728: 1367،  3هروي، ج (برانگيخته باشد   

 به حافظ، سخن پيرمغان دانسته و گفته است محتـواي غـزل بـر عـدم آمـادگي حـافظ بـراي                   
بديهي است اين توجيه بـا توجـه بـه جوابيـة راوي غـزل؛ يعنـي                 . ورود به ميكده دلالت دارد    

داند كه با وجود غرق شدن در ايـن دريـا بـه              حافظ كه خود را يكي از آشنايان راه عشق مي         
كنـد و   در ادامه نيـز ابيـات را شـرح مـي          . شوند، به سهولت قابل رد است      آب آن آغشته نمي   
هرچند در تحليـل ابيـات بـه چنـد نكتـة            . شود حافظ از سوي مغبچه نمي    معترض دليل توبيخ    

استعلامي، (هاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد         باريك دست يافته است و ما در متن تحليل        
اي از غزليـات را انتخـاب و شـرح          خرمشاهي كه بخـش عمـده     ). 1080 -1078 : 1383،  2ج

ويـژه     درباب روايت، انسجام، ابهام و بـه       كرده است، اگرچه اين غزل جزو منتخباب اوست،       
ايم، سخني نگفته و تنهـا بـه شـرح مفـردات، تركيبـات و معنـاي                 اي كه ما مطرح كرده     مسئله
). 1144 -1142: 1383،  2خرمـشاهي، ج  (اللفظي تعدادي از ابيات بسنده كـرده اسـت            تحت

غزلـي  «: ه اسـت  ثروتيان بدون اينكه وارد شرح غزل شود، تنها در دو سـطر دربـاب آن گفت ـ               
است در بيان روش و شيوة سير الـي االله كـه خواجـه در دوران پيـري خـود سـروده و خـود                         

بوده است و به مقام دلالـت        آلوده مي  گويد كه در روزگار پيري نيز هنوز رهروي خواب         مي
ثروتيـان،  (» و ولايت نرسيده و هنوز نيازمند هدايت مغ و مغبچگان طريق معرفت بوده است             

بديهي است استنباط ايـشان از موضـوع، زمـان سـرايش شـعر و               ). 2009: 1388رم،  دفتر چها 
، حميـديان   شرح شوق در  . سهولت قابل رد و انكار است       مقام عرفاني حافظ در عهد پيري به      

نيز از روية معهود شارحان گذشته پيروي كرده و بحثي درباب مفردات و تعابير اين غـزل و                  
زش كار وي در اين است كه در بين همـة شـارحان متقـدم و     شرح ابيات آورده است، اما ار     

متأخر ديوان حافظ، نخستين كسي است كه متوجه خويشكاري نامتعارف مغبچه شده اسـت              
و از اين حيث ذكاوت وي قابل تقدير است ولـي چنانكـه نـشان خـواهيم داد، در بـازكردن                     

  . گره كور غزل توفيقي به دست نياورده است
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    بحث و بررسي-3
  مغبچگان در سنت شعر قلندرانه/ مغبچه1-3

توجهي از قصيده و غزلي آمده است كـه تحـول بنيـادين               اگرچه در ديوان سنايي تعداد قابل     
آفريني مغبچه  كنند، اما در هيچ يك از آنها به نقش در مرام و شخصيت شاعر را گزارش مي      

تنهـا  . واند، اشاره نـشده اسـت     هايي مشابه او كه راوي يا پيري را به ميكده فرابخ           يا شخصيت 
را بـا لحنـي   » كافربچـه « كه غزلـي غيرروايـي اسـت، سـنايي شخـصيتي بـه نـام        351در غزل   
اي  آميز مورد خطاب قرار داده و افعال و كرداري به او نسبت داده است كـه تـا انـدازه       توبيخ

چنـد بيـت    . به نقش ترسازادگان غزليات عطـار و مغبچگـان غزليـات حـافظ نزديـك اسـت                
آغازين غزل مذكور را براي اينكه امكان مقايسة نقش ايـن كافربچـه بـا نقـش ترسـازادگان                   

 . كنيم عطار و مغبچگان حافظ فراهم شود، نقل مي

ــ بــافر   ردي ــي ك ــسلماني زه ــاز از م ــه م ب  بچ
 زنـان انـدر صـف اربـاب عـشق          در ميان كـم   

 يوسف مصري تويي كز عشق تو گرد جهان   
 مــديآ در مــسلماني مگــر از كــافري بــاز   

  

  بچـه  م بنـدي و زنـداني زهـي كـافر         كردي 
ــان ــشاني زهــي كــافر مهــر زم ــاز بن  بچــه  ب

 بچـه  هست صد يعقوب كنعاني زهي كافر     
ــسلماني زهــي كــافر  ــدازي م ــا بران  بچــه ت

 )351ش . غ: 1380، سنايي                    (
  

 رباعيـات   جالب اينكه در  (با مطالعة دقيق ديوان سنايي؛ يعني قصايد، غزليات و رباعيات           
توان به اين نتيجه رسيد كه سنايي اگرچـه          مي) 3خورند ها گاه به چشم مي     نيز همين درونمايه  

گذار اولية شعر قلندرانـه اسـت، هنـر او در ايـن حـوزه ابتـدايي اسـت؛ زيـرا مـضامين و                         پايه
اند و با عطار است كـه ايـن          صورت عريان در اشعار وي مطرح شده        هاي قلندرانه به   درونمايه

هـاي روايـيِ قلندرانـه بيـشتر      رسد و احتمال اينكه حافظ در سرودن غـزل   دبيات به تعالي مي   ا
هـاي روايـيِ متـأثر از     در ديـوان عطـار غـزل   . متأثر از عطار باشد تا سنايي، بسيار زيـاد اسـت   

در . دو كم نيـست    داستان شيخ صنعان يا سرگذشت تراژيك منصور حلاج يا تركيبي از اين           
پيري زاهدمسلك كه معمولاً مقيم نهاد      : كنند خصيت اصلي ايفاي نقش مي    ها دو ش   اين غزل 

پـوش و يـا راوي از آنهـا يـاد شـده       ، شيخ، پير مرقّع»پيرما«ها با تعبير  مقدسي است و در غزل  
هـاي ترسـابچه، وشـاق اعجمـي، نگـار، تـرك قلنـدر، يـار                 است؛ شخصيت دوم كـه بـا نـام        
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بر، تُرك و ترسازاده خوانده شده و مـشوق پيـر            نمك، اوباش ديرمغان، خراباتي، سيم     خوش
براي درآمدن از اماكن مقدس و ورود وي به اماكن نامقدس مانند خرابات، دير، ديرمغـان،                

گونـه اسـت كـه يـا ترسـابچگان از             ها هم بـدين    طرح روايي غزل  . خانة خمار و ميخانه است    
خـود پيـران هـستند كـه از مـسجد         روند و يـا ايـن        آيند و به سراغ پيران مي      در مي  ديرمغان به 
هـاي نظيـر آنهـا ملاقـات         رونـد و بـا ترسـابچگان و شخـصيت           شوند و به ديـر مـي       خارج مي 

وارد بـه ديرمغـان از سـوي         هـا بـا تـوبيخ و ملامـت پيـرانِ تـازه              در همـة ايـن غـزل       4.كنند مي
ايـن  بلكـه   .  ترسازادگان و نظائر آنها، چنانكـه در غـزل حـافظ آمـده اسـت، مواجـه نيـستيم                  

آميز هـم    اند و يا اگر لحني سرزنش       كنندة پيران براي ورود به ديرمغان      ترسازادگان يا تشويق  
انديـشانه   هـاي خـشك    انديش به زهدورزي   دارند، به دليل تعلق خاطر درازدامن پيرانِ صلاح       

نوشانند و در اثـر      مي» شراب«ها، ترسابچگان به پيرِ واردشده به ديرمغان         است و در همة غزل    
   5.آيد وجود مي ين شرابخواري است كه تحول شخصيتي و مرامي در آنان بههم

كنندة انقلاب دروني، مرامي و شخصيتي       هاي قلندرانه در ديوان كبير مولانا كه بيان        غزل
هـاي   يـك از آنهـا بـا غـزل         اما در هـيچ   . اند، فراوان هستند    او بعد از ملاقات با شمس تبريزي      

هـايي ماننـد مغبچگـان     نة عطار و حـافظ كـه در آنهـا شخـصيت    روايي از نوع غزليات قلندرا    
در دو غـزل تيـپ از ايـن نـوع غزليـات؛ يكـي غـزل              . ايفاي نقش كرده باشند، مواجه نيستيم     

بـا تـو بگـويم حـال او         // آن خواجه را در كوي ما در گل فرورفتست پـا          « با مطلعِ    27شمارة  
مرا سوداي آن دلبر ز دانـايي و        «مطلعِ   با   2497و ديگري غزل شمارة     » برخوان اذا جاء القضا   

ايـن عـشق اسـت كـه بـه سـراغ راوي            » برون آورد تا گشتم چنـين شـيدا و سـودايي          // اييقرّ
رود و مقدمات خروج او را از عـالم زهـد و ورودش را بـه عـالم عرفـان عاشـقانه فـراهم           مي
سي به مـدد    جاي بسي شگفتي است مولانا كه از عالم علم رسمي و زهدورزي مدر            . كند مي

هاي  دم مسيحايي شمس تبريزي خارج شده و به عالم جنون عاشقانه قدم نهاده بود، از جاذبه   
كـه ايـن    حـالي  هاي عطار چشم پوشـيده اسـت، در        عرفاني و ادبي داستان شيخ صنعان و غزل       

دليل مـشابهت سـاختي ـ معنـايي كـه بـا        ها علاوه بر ظرفيت نمادين و ادبي فراوان، به روايت
رفـت توجـه مولانـا را بـه خـود جلـب كـرده باشـند؛                  ة زيستي مولانا داشتند، انتظار مي     تجرب

هـاي ايـن داسـتان       هـاي ادبـي، از ظرفيـت       سـازي  چنانكه اغلـب شـاعران متـأخر در مـضمون         
 .   اند هاي زيادي گرفته بهره
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نـا  هاي قلندرانه در ديوان سنايي، عطار و مولا       رغم اينكه غزل   چنانكه نشان داده شد، علي    
هـا نيامـده    انـد، يـا شخـصيت مغبچـه و نظـائر آن در ايـن غـزل        در حجم قابل تـوجهي آمـده     

هـا ايفـاي نقـش       و يا اگر چنين شخصيتي و هماننـدان او در غـزل           ) هاي سنايي و مولانا    غزل(
يك از آنها نقشي مشابه نقشي كه مغبچه در غـزل حـافظ              در هيچ ) هاي عطار  غزل(اند،   كرده

بنابراين، نقش مغبچه در غزل حافظ، شاذّ و منحصر به فرد است و ايـن               . دان دارد، ظاهر نشده  
شكني از سنت ادبي شعر عرفاني و عدول از هنجارهاي مـألوف اينگونـه                كار به مثابه ساخت   

  . اشعار است
  

  مغبچگان در ديوان حافظ   / مغبچه2-3
 دارنـد و نـوع      هاي حافظ چـه نقـشي بـر عهـده          مغبچگان در ديگر غزل   /حال بايد ديد مغبچه   

رفتار، گفتار و معاملة آنها با پيري كه بـه ديرمغـان رفتـه اسـت، يـا پيرانـي كـه در مـسجد و                           
اند، چگونـه اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، بـا              اند و اين مغبچگان به سراغشان آمده        صومعه مقيم 

هـاي حـافظ بايـد دريافـت آيـا گفتمـان ايـن مغبچگـان متعلـق بـه عـالم                       بررسي ديگر غـزل   
اي متشرعانه است، چنانكه در اين غزل بروز كرده اسـت؟ يـا گفتمـان آنهـا بـه                   ه  زهدورزي

پـيش  . تعلّـق دارد  » عالم رندانه «عالم عرفان عاشقانة قلندرانه و اختصاصاً در ديوان حافظ، به           
مغبچگان در شعر حافظ بپردازيم، اين نكته را بايـد          /از آنكه به بازخواني خويشكاري مغبچه     

 اين غزل، در بقية مواردي كه در ديوان نامي مستقيم و غيرمستقيم از              متذكر شويم كه به جز    
با وجود ايـن، از خـلال همـين         . اند آنها به ميان آمده، همگي در بافتي غيرروايي مطرح شده         

ها را در ذهن     هاي اصلي اين شخصيت    توان خويشكاري  هاي پراكنده مي   ها و گزاره   بيت تك
مغبچگان آشكارا نقـش اغـواگري بـراي        /ة نخست مغبچه  در دست . و زبان حافظ بازيابي كرد    

برند تا آنهـا را بـه        ربودن دل پير يا حافظ را دارند كه در عالم زهدورزي متشرعانه به سر مي              
  : از جمله در ابيات زير. دير مغان رهنمون شوند

 ورع مي و مطرب نديدمي زين پيش  از   من  
  طرفه آنك   نشين و  گوشه زاهدي به خيال    من  
 گذشــت راهــزن ديــن و دل اي مــي بچــهمغ

  روشــــــف گر چنين جلوه كند مغبچة باده

ــداخت      ــن و آن ان ــانم در اي ــواي مغبچگ  )16ش.غ(ه
 )296ش.غ( دف  و     چنـگ    به  زندم مي طرف    هر    ز اي   مغبچه

ــه شــد    )170ش.غ(در پــي آن آشــنا از همــه بيگان
  )9ش.غ(ان را ـــــــخاكروب در ميخانه كنم مژگ
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مغبچگان /شود پير يا حافظ دعوت مغبچه اند كه از خلال آنها معلوم مي    دوم، ابياتي دستة  
در ايـن مجـالس رسـالت       . را اجابت كرده و در ديرمغان بـه ديـدار پيرمغـان راه يافتـه اسـت                

مغبچگان تقديم شراب به پير يـا حـافظ و كمـك كـردن بـه آنهـا بـراي گذشـتن از                       / مغبچه
  : از جمله در ابيات زير. تعادات دورة تزهد متشرعانه اس

 پرسـت   بـاده  ةغز گفت آن بت ترسـابچ     ن
 فـروش  ام توبه به دست صـنم بـاده         ردهك
  انــــ ما مغبچگةر شوند آگه از انديشگ

 )123ش.غ (شادي روي كسي خور كه صـفايي دارد         
 )490ش.غ (آرايـي  كه دگر مـي نخـورم بـي رخ بـزم         

  )193ش .غ ( صوفي به گرو نستانندةبعد از اين خرق
شـود و    مغبچگان هيچ كنشي نـسبت داده نمـي       /اند كه در آنها به مغبچه       دستة سوم، ابياتي  

در ايـن مـوارد نيـز بـا توجـه بـه بافـت مـتن         . شـود  تنها حـضور آنهـا در ديرمغـان اعـلام مـي        
)context ( شود پير يا حافظ نيز در آنجا حضور دارد و راوي به حـال و هـوا و يـا            معلوم مي

  .مغان اشاراتي داردفضاي حاكم بر دير 
ــيده     ــاه پوش ــور م ــدح ن ــام و ق ــعاع ج  ش

ــه تع ــسيد  نامــ ــر رز بنويــ ــت دختــ  زيــ
  

ــاب زده     ــان راه آفتــ ــذار مغبچگــ  )421ش.غ (عــ
  ) 193ش.غ ( بگشايند  دوتا  زلف  مغبچگان  همه  تا 

هـا   مغبچگان نيامده است ولي از حال و هواي غزل       /در دستة چهارمِ ابيات  نامي از مغبچه       
دهنـد و    زد كه از احوالات دوران اقامت حافظ در ميكده يا ديرمغان خبر مي       توان حدس  مي

. ياري كه از او سخن به ميان آمده، به احتمال زياد بايد يكي از همين مغبچگـان بـوده باشـد                    
در اين موارد نيز حافظ از آنها طلب شراب يا عنايـت دارد و لـذا اثـري از تـوبيخ و ملامـت                        

  . ذكور نيستهاي م حافظ از سوي شخصيت
ــديم  ــان دارم و قوليـــست قـ ــر مغـ  فتـــوي پيـ

 كـنم   چـه   ريـايي   دلق  اين  زدن  خواهم  چاك
  ر منـــــــان بــــا مگر جرعه فشاند لب جانت

 نـديم   است  يار  نه  كه  جا  آن  مي است  حرام  كه  
ــست   ــاجنس عذابيـ ــحبت نـ ــيم  روح را صـ   الـ

  )367ش . غ( مقيم  ميخانه  در  بر  منم  هــها شد ك سال
هايي كه صراحتاً در آنهـا        كدام از موارد چهارگانه، بيت     شود در هيچ   چنانكه ملاحظه مي  

تـوان حـدس زد      هـا مـي    مغبچگان نـامي بـه ميـان آمـده يـا از حـال و هـواي غـزل                  /از مغبچه 
انـد، در نقـش       مغبچگـان /ها حضور دارنـد، همـان مغبچـه        هايي كه در متن گزارش     شخصيت

اي كه در غزل مورد بررسـي مـا          توان گفت، مغبچه   لذا مي . اند ظاهر نشده كنندة حافظ     توبيخ
ظاهر شده است، مشابه هنجارهاي ادبي و عرفاني شعر خود حافظ هم نيست و بايد گره ايـن   
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  . كار را با تأويلي ديگرگونه باز كرد
  
    نسبت حافظ با عالمِ زهد متشرعانه3-3

 بپـردازيم، بايـد بـه يـك موضـوع           423ناي غزل   گشايي از ساخت و مع     پيش از آنكه به گره    
زيـرا  . ديگر كه براي ورود به بحث اصلي اين نوشتار ضروري اسـت، اشـارتي داشـته باشـيم       

گشودن گره اين غزل مستلزم اين اسـت كـه مـشخص كنـيم غـزل مـذكور كـدام موقعيـت                      
فظ آيا غزل، گزارشـگر دوران اوليـة زيـست معرفتـي حـا            . كند معرفتي حافظ را گزارش مي    

مدارانه دارد؟ يا از دوران تحول معرفتي وي و ورود بـه عـالم                هاي شريعت  است كه گرايش  
دهد؟ نكتة ديگر اينكه بر خلاف سـنايي، عطـار و مولانـا كـه تقريبـاً                  عرفان عاشقانه خبر مي   

ويژه مولانا كـه      به 6شان اثبات كرد،   توان حتميت وقوع چنين تحولي را در زندگي معنوي         مي
لي بنيادين در شخصيت، سلوك و معرفت وي چنان واضـح و مبـرهن اسـت كـه                  ايجاد تحو 

اگرچـه حـافظ    . درباب حافظ مسئله شكل و رنگ متفـاوتي دارد         7نيازي به اقامة دليل ندارد،    
دليـل فقـدان    كـرده اسـت، بـه    الـذكر زنـدگي مـي    در دوراني متأخّرتر از هر سـه شـاعر فـوق      

لي در زنـدگي او را حتـي بـا حـدس و گمـان               توان وقوع چنـين تحـو      هاي تاريخي نمي   داده
هايي كه يا بـه شـيوة زيـست و سـلوك انزواطلبانـة خـود               دليل فقدان چنين داده   . مطرح كرد 

 مربوط باشد، در اصـل مـسئله      8شدة تصوف   اي از فرقَ شناخته    حافظ يا عدم تعلق وي به فرقه      
  . كند توفيري ايجاد نمي

اي جز رجـوع بـه      ي در زندگي معنوي حافظ، چاره     بنابراين، براي تأييد يا رد چنين تحول      
زاهدانـه و   «حـافظ در تـصوف، دو عـالم مجـزا از هـم؛ يعنـي تـصوف                  . متن ديوانش نيـست   

بـا توجـه بـه مـتن       . كنـد  را از هـم متمـايز مـي       » عاشقانه و رندانـه   «و تصوف   » مدارانه   شريعت
 وحـده سـخن     غزليات، حـافظ يـا راويِ شـعر حـافظ كـه همـواره از خـود بـا صـيغة مـتكلم                      

اسـت و سـپس بـه دلايلـي كـه بعـداً        گويد، مدتي در عالم نخست تـصوف منـزل داشـته    مي
حـافظ  . خواهيم گفت از اين عالم به در آمده و به تصوف عاشقانه و رندانه وارد شده اسـت               

 در درجـة نخـست و بعـد در نتيجـة لطـف فراگيـر                9گويد اين انتقال، به مدد تقدير الهـي        مي
تـوان   با توجه به اين نكتـه، مـي      . گري همان مغبچگان انجام گرفته است       اسطهبا و  10»پيرمغان«

                 گفت حافظي كه شاعر اين شعرهاست؛ چه محتواي اشعار ارتباطي با زنـدگي معنـوي خـود
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وي داشته باشد يا نداشته باشد، دو نظام معرفت عرفاني در كليت ديوان خود برساخته اسـت              
اي كه در غزل مـورد بحـث مـا           مغبچه. پذيرند م تفكيك و عناصر و اجزاي اين دو نظام از ه        

ظاهر شده است، در سطح ظاهري روايت از حيث خويـشكاري داسـتاني و گفتمـاني بنـا بـه              
سنت شعري پيش از حافظ و شعر خـود حـافظ بـه منزلـة عـدول از هنجارهـاي مـسلم شـعر                        

اين غزل از حافظ نيست     براي حلّ اين معضل يا بايد بگوييم        . عرفاني رندانه يا قلندرانه است    
يـا بايـد مـتن       انـد،  پردازان آن را وارد متن ديوان او كرده        و از جمله جعلياتي است كه نسخه      

اي تأويل كنيم كه با نظام معرفتي حافظ تناقضي نداشته باشـد و خويـشكاري                 گونه  غزل را به  
 بـا توجـه بـه    .اين مغبچه را نيز همسو با مغبچگان شعرهاي عطار و خود حافظ در نظر آوريم         

اي جـز اتخـاذ     چـاره 11اند، شناسي جعلي بودن اين غزل را پيش نكشيده اينكه مطالعات نسخه  
  . ماند رويكرد دوم باقي نمي

هايي از استقرار شـاعر      هاي حافظ نشانه   توان گفت در غزل    با توجه به توضيحات بالا، مي     
دك احـوالات شـاعر در   دليـل بازتـاب ان ـ  . خورد در عالم زهد، هرچند محدود، به چشم مي      

دوران زهدورزي احتمالاً اين است كه حافظ خاطرات خوشي از آن ايام نـدارد و بـه دليـل                   
آورد و تنهـا بـه بـروز     نفرتي كه از آن دارد، به خودسركوبگري يا خودسانـسوري روي مـي       

كند خطوط فكري و  ولي همين اطلاعات اندك، كمك مي  . كند اندك اطلاعات بسنده مي   
در اين مرحله، حـافظ ماننـد همـة         .  او را در آن مرحله تا حدي بازسازي كنيم         سبك زندگي 

هاي مهم زمانه، آلـوده بـه زهـدي رياكارانـه اسـت؛ مـدام بـه پارسـايي و سـلامت                       شخصيت
عمري را در . انديشد و خرقة سالوس بر تن كرده و مقيم هميشگي صومعه يا خانقاه است      مي

ه، اما از اينكه در خرقة آلوده لاف صلاح  تقوي           كسب علم و قيل و قال مدرسه صرف كرد        
  :زده شرمسار است

 رود حــــافظ ز خانقــــاه بــــه ميخانــــه مــــي
ــي   ــود ولـ ــم بـ ــلامت هوسـ ــايي و سـ  پارسـ
ــالوس    ــة س ــت و خرق ــومعه بگرف ــم ز ص  دل

بينـي  در  صومعه  بازم  خواجه  كه    اي   شد آن
    

 )175ش.غ(مگر ز مستي زهد ريا به هوش آمـد            
 )271ش.غ(مپـرس    كه   فتاّن   نرگس   آن   كند   مي اي   شيوه

 )2ش.غ(كجاست دير مغان و شراب نـاب كجـا          
 )111ش.غ(كار ما با رخ ساقي و لب جـام افتـاد            

  
البته حافظ بعد از خروج از عالم زهدورزي متـشرعانه و ورود بـه عـالم عرفـان عاشـقانة                    
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هـا   رفـت و برگـشت  ايـن  . هايي به عالم پيشين نيز داشته است رسد برگشت رندانه، به نظر مي 
  : صورت توبه كردن و توبه شكستن و از توبه، توبه كردن نمود پيدا كرده است به

 توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنـون    
 كـنم  من ترك عشق شاهد و ساغر نمـي       

 در خرابــات مغــان گــر گــذر افتــد بــازم
 نشين بودم و مـست     ياد باد آنكه خرابات   

  

اـدان     چرا گـوش      كه لب   گزم   مي    )319ش.غ(كـردم     بـه ن
 )353ش.غ(كـنم    صدبار توبـه كـردم و ديگـر نمـي         

 )335ش.غ(حاصــل خرقــه و ســجاده روان دربــازم 
  )204ش.غ( آنجا بـود      است كم   امروز   مسجدم    در    وآنچه

  
    حافظ در عالم عرفان عاشقانة قلندرانه4-3

 ديگـري  حافظ در ترسيم شاعرانة دگرگـونيِ مرامـي ـ شخـصيتي خـود، بـيش از هـر شـاعر        
هاي شورنگيزِ روايي ديوان اوست  ويژه داستان شيخ صنعان و غزل  مديون عطار نيشابوري؛ به   

اي از تجارب    كه با تركيبي از سرگذشت و شخصيت منصور حلاّج و شيخ صنعان و با آميزه              
محـور اصـلي    ). 326 -312: 1370مرتـضوي،   (انـد    زيستي و معرفتي خود شاعر سروده شده      

هاي روايي عطار اين ايده است كه بايد از مستي و غرورِ حاصـل               ن و غزل  داستان شيخ صنعا  
از زهد بيدار شد و با درآمدن به ديرمغان و گزينش كفر ظاهري، از شـرّ ديـو نفـس و كفـر                       

حـافظ بـه جـز ابيـات پراكنـده كـه از رفـتن و اقامـت خـود در ديرمغـان                       . باطن نجات يافت  
اي زير لحظات انقلاب معنـوي خـويش را بـا    ه صورت گسترده سخن گفته است، در غزل      به

  :هاي نامقدس ترسيم كرده است طرحوارة درآمدن از نهادهايي مقدس و ورود به مكان
ــا  دوش  ــه آمــد پيــر م  از مــسجد ســوي ميخان

ــوت  ــد خل ــد   زاه ــه ش ــه ميخان ــشين دوش ب  ن
ــد    ــه زدن ــك در ميخان ــه ملائ ــدم ك  دوش دي

 حواله بـود    دستم    به  كه     خوش   خواب  به ديدم  
ــي  ــت در آن مـ ــصلحت وقـ ــا مـ ــنم حاليـ  بييـ

 خيـــز تـــا از در ميخانـــه گـــشادي طلبـــيم    
ــاديم  ــه نهــ ــحر در ره ميخانــ ــا درس ســ  مــ
ــريم      ــات ب ــه خراب ــوفي ب ــة ص ــا خرق ــز ت  خي
 صـــوفي بيـــا كـــه خرقـــة ســـالوس بركـــشيم

ــود و آب   ــه بــ ــان رفتــ ــراي مغــ  زده درِ ســ

اـ     از ايـن تـد      بعد  ياران طريقت     چيست    )10ش.غ(بير م
ــه شــد    )170ش.غ(از ســر پيمـاـن برفــت بـاـ ســر پيمان
ــد      ــه زدن ــه پيمان ــسرشتند و ب ــل آدم ب  )184ش.غ(گ
اـر بـه دولـت حوالـه بـود                )214ش.غ(تعبير رفت و ك

 )355ش.غ(بنشينم    خوش     و   ميخانه  به  رخت    كه كشم 
ــرادي طلبـيـم    ــشينيم و م ــه ره دوســت ن  )368ش.غ(ب

ــه ن  )371ش.غ(هــاـديم  محـــصول دعــاـ در ره جانانـ
اـت بـريم              اـزار خراف اـت بـه ب  )373ش.غ(شطح و طام

 )375ش.غ(كشيم   سر بطلان به   خط    را زرق   نقش   وين  
يـخ     صلايي   پير و    نشسته   اـب     به ش  )421ش.غ(زده   و ش



 83 / 1400، بهار 24، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 آلـــوده دوش رفـــتم بـــه در ميكـــده خـــواب
  

ــردامن و ســجاده شــراب  ــه ت ــوده  خرق  )423ش.غ(آل
  

داستاني درآمدن   برونطرف   ها حافظ از موقعيت يكي از مريدان يا راوي بي          در اين غزل  
كنـد،   پيري از يك نهاد مقدس و وارد شدن او به نهادي نامقدس مانند ميخانه را گزارش مي      

شود و تجربيـاتي را       ها مي   نشين وارد اين مكان    عنوان كنشگري همچون پير صومعه      يا خود به  
ر پـي   يـابيم كـه حـسابگرانه د       گاهي حافظ را در مرز بين زهد و عشق مـي          . گذراند از سرمي 

تغيير موقعيت خويش و نقل مكان از نهادهاي مربوط به عالم زهد به نهادهاي مرتبط با عشق                 
هـا از دوران اسـتقرار حـافظ در          همچنين، تعداد قابـل تـوجهي از ايـن غـزل          . و ملامت است  

آميز،  ها، عموماً شطح   گونه غزل  زبان و لحن حافظ در اين     . دهند ديرمغان و نظائر آن خبر مي     
ــي ــروا ب ــا و    پ ــادي خــود را متوجــه نهاده ــديدترين حمــلات انتق ــه اســت و ش  و بنيادگرايان

  . كند هاي مرتبط با  عالم زهدورزي متشرعانه مي شخصيت
  

 گشايي ساختي ـ معنايي از غزل   گره5-3

بار و بـراي هميـشه از عـالم عرفـان زاهدانـة متـشرعانه در                 تر گفتيم، حافظ يك     چنانكه پيش 
هـايي    و برگشت   ان قلندرانه قدم نگذاشته، بلكه اين تحول همراه با رفت         نيامده و به عالم عرف    

هاي تعليقي؛ يعني نه اين، نه آن  و          بوده و بخشي از زندگي روحي و معنوي وي در وضعيت          
اي استوار قدم در خرابـات   چندي با تصميم و اراده. گذشته است گاهي اين، و گاهي آن مي    

شده و از راه آمده توبه كرده و  اش سست مي ز، قدم و اراده گذاشته و گاهي ني    و ديرمغان مي  
در بـاب حـافظ     . كرده اسـت   گشته و مجدداً اين آمد و رفت را تكرار مي          به عالم زهد بازمي   

كدكني در بـاب در نوسـان بـودن سـنايي بـين شـعر زهـدآميز و                   هم همان سخني كه شفيعي    
بـه كـوي ميكـده    «بيت ) 16: 1390كدكني، شفيعي. (مدايح درباري گفته است، صادق است    

 290كه در غزل شـمارة      » آيدم ز حاصل خويش     چرا كه شرم همي   // گريان و سرفكنده روم   
صـورت    ها حـافظ بـه     اگر در ساير غزل   . ها دارد  آمده است، دلالت بر همين رفت و برگشت       

 رسد ماجراي يكـي از      به نظر مي   423پراكنده از اين احوالات و تجربيات سخن گفته، غزل          
صـورت منـسجم و در قالـب روايتـي فـشرده گـزارش                هاي حافظ را به ديرمغان  بـه        برگشت

در هر دو غزل، مواجهـة عوامـل        .  نيز شده است   421كند؛ همين اتفاق بستر سرايش غزل        مي
 پيرمغـان اسـت كـه بـر         421با اين تفاوت كـه  در غـزل          . ديرمغان با راوي تقريباً مشابه است     
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يـك تفـاوت ديگـر نيـز        .  مغبچه كه كـارگزار پيرمغـان اسـت        423تازد و در غزل      حافظ مي 
 اقتـدار پيرمغـان چنـان       421در غزل   . صورت بسيار پوشيده بين دو غزل قابل استنباط است          به

آميـز او بـاقي     ناك است كه مجالي براي پاسخ دادن حافظ در برابـر تـوبيخ سـرزنش          سطوت
گونه جـواب   ه شكلي ملايم و تعريضكند ب  ولي در اين غزل، حافظ جرأت مي      . نمانده است 

  . مغبچه را بدهد
اي ذهنـي كـه شـب پـيش بـر او             گونه است كـه حـافظ از تجربـه         طرح روايي غزل بدين   

اي متافيزيكي را    هايي كه موضوع تجربه    در ديوان حافظ غزل   . گويد گذشته است، سخن مي   
 و  183اي پيـاپيِ شـمارة      ه ـ مانند غـزل  . شوند كنند، عموماً با همين ساختار روايت مي       بيان مي 

وانـدر آن ظلمـت شـب آب        // دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند      «به ترتيب با مطلعِ     184
گـل آدم بـسرشتند و بـه پيمانـه          // دوش ديدم كه ملائـك در ميخانـه زدنـد         «و  » حياتم دادند 

كه در آنها گويي راوي رؤيابيني است كه شب پيش خوابي ديده و فـرداروز پـس از                  » زدند
  بنابراين، زمان واقعة ذهنيِ رؤياگون شـب        12.كند ر شدن آن را براي ديگري تعريف مي       بيدا

راوي توضــيح . گذشــته و مكــان آن در ديرمغــان ولــي ســخن گفــتن از آن روز بعــد اســت 
مختصري از وضعيت ظاهري خود هنگام ورود به ديرمغان ارائه داده اسـت؛ يعنـي ترادمنـي                 

ايـن دو بـه ايـن       . انـد    هر دو متعلق به عالم زهد متشرعانه       آلود بودن سجاده كه    خرقه و شراب  
دسـت    اند كه حافظ بتوانـد مجـوز ورود مجـدد بـه ديرمغـان را بـه                 دليل آلوده به شراب شده    

زيرا پيرمغان و ساكنان دير تا نمادهاي عـالم زهـد بـه رنـگ و سـيرت ديـر درنيامـده                      . آورد
ود راوي، مغبچه راه بر او بسته و نصيحت        به محض ور  . باشند، به او اجازة ورود نخواهند داد      

از % 87/71سـخنان مغبچـه،     . كنـد  آميزد و نكاتي به راوي گوشزد مي       و توبيخ را به هم برمي     
چنانكـه  .  كلمـه 128 كلمـه از  92كل واژگان غزل را بـه خـود اختـصاص داده اسـت؛ يعنـي          

ت او نيـز نـشانة      شود مغبچه حضوري قاطع در روايت دارد و آمرانه بودن جمـلا            ملاحظه مي 
آلـود هـستي و    تـو خـواب   . 1: انـد از    آميز مغبچه به راوي عبارت     نصايحِ توبيخ . قدرت اوست 

طاهر نيستي و بايد ابتدا خود را بـشويي و بعـد در ديـر    . 2براي ورود به دير بايد بيدار شوي،    
پسران جوهر روحـت را بـه شـراب آلـوده            خواهي در هواي لب شيرين     تا كي مي  . 3درآيي،  

خواريِ دوران جواني ملوث     جويي و شادي   اي و جامة پيري را به لذت       تو پير گشته  . 4كني؟  
خواري كه بـه روح      اي پاكيزه گردي؛ ازجمله شراب     بايد از هر شائبة هوسناكانه    . 5اي،   كرده
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هاي مغبچه كه گفتيم سنخيتي با شخصيت و خويـشكاري او            در برابر گفته  . دهد صفايي نمي 
از كـلّ  % 23(گويـد   يي عاشقانه و قلندرانه ندارد، راوي دو جمله بيشتر نمـي در سنت غزلسرا  

. 2دفتر گل اگر در فصل بهار بـه مـي نـاب آلـوده شـود، اشـكالي نـدارد،                     . 1): كلمات غزل 
واكـنش   13.شـوند  آشنايان راه عشق در اين دريا با وجـود غـرق شـدن، در آب آن تـر نمـي                   

لطفاً به من كه يكـي از يـاران تـو           : گويد  راوي مي  او خطاب به  . مغبچه، كوتاه و جالب است    
. ، لغز و نكته تحويـل نـده  )معلوم است بين مغبچه و راوي آشنايي ديريني وجود دارد (هستم  

آلـود   با اين لطف عتـاب    : گويد دهد و مي   گونه مي  و راوي جوابش را كلي و باز هم تعريض        
  مغبچه چه بايد كرد؟ 

چه از مـصراع سـوم بيـت دوم تـا بيـت هفـتم پيچيـدگي                 هاي مغب  از نظر معنايي، در گفته    
آميـز و تـا حـدي آمرانـه بيـان        اما با لحني مسخره كلام، سر راست. شود خاصي مشاهده نمي  

مشكل اين قسمت اين است كه خوانندة تيزبيني كه با سنت شعر قلندرانة فارسي              . شده است 
وت يــك زاهــد متــشرع توانــد بپــذيرد مغبچــه در كــس و نيــز خــود حــافظ آشناســت، نمــي 

تنهـا بـا تغييـر خويـشكاري مغبچگـان، بلكـه بـا         مـا در ايـن غـزل نـه     . اندرزدهنده ظاهر شـود   
اگر مغبچه، كماكـان سـاكن      . دگرگشت گفتمانيِ ديرمغان به پيشوايي پيرمغان مواجه هستيم       

هــا، اصــول و قواعــد  ديــر اســت و كــارگزار پيرمغــان، چــه معنــايي دارد از همــة باورداشــت
شدة ديرمغان عدول كرده باشد؟ تا زماني كه توجيـه يـا تـأويلي بـراي ايـن چـرخش                      هنهادين

  .   باشيم، گره كور روايت لاينحل باقي خواهد ماند گفتماني نيافته
هـاي فكـري     اي ذهنـي از درگيـري      بنـديِ زبـانيِ حادثـه      تر گفتيم اين غزل، صورت      پيش

موقعيت معرفتي حافظ نـسبت بـه       هميشگي حافظ بوده است؛ يعني درگيري فكريِ ناشي از          
اينكه بالاخره خـود را بايـد متعلّـق بـه قرائـت رسـمي و متـشرعانه از ديـن بدانـد يـا قرائـت                           

ايــن درگيــري، خــود را بــه زبــان نمــادين و در قالــب . غيررســمي عارفانــه و عاشــقانه از آن
نقـاه  هاي ادبي و شاعرانه در صورت روايت فشرده از رفت و برگشت بـه مـسجد و خا         تجربه

كه نمادي از قرائـت رسـميِ متـشرعانه از ديـن و ديرمغـان كـه نمـادي از قرانـت عارفانـه و                         
قبلاً گفتيم حافظ بارها از زهدورزي متـشرعانه توبـه          . عاشقانه از آن است، ظاهر كرده است      

كرده و به ميخانه آمده و دست ارادت به پيرمغان داده است و دوباره ديرمغان را رهـا كـرده               
لـذا بـين اهـالي ديرمغـان ازجملـه همـين        .عيت معرفتيِ پيشيني خـود بازگـشته اسـت     و به موق  
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مغبچگان با حافظ سوابق آشنايي ديرينه بايد وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، گويندگان              
اي از عناصـر ارتبـاط و    و مشاركانِ در اين روايت، نسبت به هم بيگانه نيستند و بخش عمـده             

فت و زمينة گفتگوي دو آشـنا از سـاحت ظـاهري روايـت حـذف                فضاي گفتگو، به دليل با    
 و  در ايــن غــزل، مغبچــه بــراي اينكــه حــافظ را نــسبت بــه عــوارض ايــن رفــت. شــده اســت

آورد و بـه     هاي مكرر و بيهوده متنبه سازد، خود را در نقش يك زاهد متشرع درمي               برگشت
 مغبچه با نقش بازي كـردن،       درواقع،. گويد زبان اهل منطق، با زبان خصم با حافظ سخن مي         

تواند به ثباتي برسد، به      حافظ را كه مدام در بين مسجد و ميخانه در رفت و آمد است و نمي               
اينجاست كه ما با يك طنز موقعيتي شاهكار كه آفريـدن آن تنهـا از رنـدي                 . گيرد سخره مي 

 انـدرزهاي   به عبـارت ديگـر، شـنيدن ايـن نـصايح و           . شويم آيد، مواجه مي   مانند حافظ برمي  
سـوزي   طلبي و عافيت بخشي و عشرت آميز در بافت موقعيتي ديرمغان كه شهره به كام     تحكمّ

اي كـه تـا بـوده، توصـيه بـه شـرب خمـر كـرده و بـر دسـت                       است، آن هـم از زبـان مغبچـه        
و هــم ) حــافظ(واردان و ســاكنان هميــشگي ديــر، جــام شــراب داده، هــم راوي غــزل   تــازه

لذا  همة شارحان غزل حافظ به استثناي حميديان كه متوجـه            . كند خوانندگان را غافلگير مي   
انـد و ملتفـت      بودگي كلام مغبچه شده است، در شرح اين ابيات به خطـا رفتـه              اين نامتعارف 

كه در خـود غـزل يـك نـشانة      اند؛ درحالي بازي كردن رندانة مغبچه نشده  طنز گزنده و نقش   
را كـه در مـصرع نخـست بيـت دوم        » كنان افسوس«قيد  . كننده آمده است    متنيِ هدايت  درون

هاي مغبچه دانست كه نه براي ارشاد حافظ، بلكه براي دست             آمده، بايد كليد فهم كلّ گفته     
حميديان كه ملتفت دگرگشت خويشكاري مغبچـه       . انداختن وي آنها را بر زبان رانده است       

كرده است و سخن پاياني     شده، توجيهي منطقي و قابل قبول از چرايي اين دگرگشت ارائه ن           
بخشي مغبچه به عاشق و عارف نيـز ارتبـاط معنـاداري بـا               رساني و الهام   وي درباب نقش پيام   

بنـابراين، در ايـن غـزل نيـز     ). 3725: 1395، 5حميـديان، ج (اين بافت و موقعيت غزل ندارد       
، مغبچه در همان نقش هميشگي خود نمايان شده است و بر خلاف ظـاهر هنجارشـكنانة آن                

در باطن همان نقش و خويشكاري معهود خـود را دارد و لـذا در پرداخـت ايـن شخـصيت،                 
  . عدولي از قواعد اصلي شعر قلندرانه صورت نگرفته است

هاي مغبچه كه لااقل در سطح معنايي پيچيـدگي خاصـي نـدارد، جـواب                بر خلاف گفته  
 در تفـسير آنهـا بـه        راوي سرتاسر غموض، دشواري و پيچيدگي است و تقريباً همة شارحان          
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سخنان شارحان در اين باب چنان پراكنده و متشتّـت است كه نقل، مقايسه . اند زحمت افتاده
با وجود اين، به توضيحات دو سه شارح بـراي          . و مقابلة آنها نيازمند پژوهشي جداگانه است      

ن سـودي در بيـا    . كنيم تا اين سـردرگمي بـراي خواننـدگان ملمـوس گـردد             نمونه اشاره مي  
به جانان گفتم اي جان جهان، عيبي نيست اگـر          «:  گفته است  14هاي هفتم و هشتم    معناي بيت 

در فصل بهار بـه همـراه گـل بـاده نوشـيدن        : مراد. دفتر گل در فصل بهار از مي آلوده گردد        
آشنايان طريق عشق در اين درياي عميق عشق غرق گشتند اما بـا آب دريـاي                ... عيب نيست 

يعني عاشقان چنان در درياي عشق غوطـه خوردنـد كـه كـسي از حـال                 عشق آلوده نشدند؛    
شود معنايي كه سودي     چنانكه ملاحظه مي  ). 2773: 1366،  4سودي، ج   (» آنان آگاه نگشت  

. عندي است و ربطي به متن ابيـات نـدارد          از هر دو بيت به دست داده، نامربوط، مهمل و من          
آورد كـه   ظ در ايـن دو بيـت عـذري مـي     حـاف «: استعلامي در شرح اين دو بيت نوشته اسـت        

آورد كـه    و در بيـت هـشتم دليـل مـي         ... خوارگي من در بهار، اقتضاي فـصل گـل اسـت           مي
عاشقان عالم معنا اگر در اين درياي عميق هستي، در همـين چـاه طبيعـت غرقـه شـوند، بـاز                      

عنـاي  اسـتعلامي تـا حـدي بـه م        ). 1080: 1383،  2اسـتعلامي، ج    (» مانـد  باطن آنها پاك مـي    
گويي سودي در معني كـردن دو بيـت،    ولي غير از مهمل. تعريضي ابيات نزديك شده است  

تفاوت سودي با استعلامي در اين است كـه اولـي دريـا را دريـاي عـشق و دومـي آن را بـه                         
آنكــه متوجــه بيــان  هــروي در شــرح بيــت هــشتم بــي. معنــاي جهــان طبيعــت گرفتــه اســت

اينكه از زبـان مغبچـه در بيـت نهـم بـه تعـريض بـودن          رغم    علي -آميز آن شده باشد    تعريض
گفتم اي محبوبي كـه بـه انـدازة جـان و     «:  گفته است-سخن راوي صراحتاً اشاره شده است 

هاي گل بـه شـراب خـالص         همة جهان براي من عزيزي، عيبي ندارد كه در فصل بهار برگ           
و قـدري از آن بـر دفتـر    اگر ضمن كار درس و دفتر، در فصل بهار باده نوشيم ... آلوده شود 

خرمـشاهي دربـاب بيـت هفـتم چيـزي          ). 1732: 1367،  3هـروي، ج    (» ما بريزد، عيبي ندارد   
: گونـه معنـا كـرده اسـت        نگفته و ظاهراً غموضي در آن نديده است ولي بيت هـشتم را ايـن              

اند، كرامات شـگرفي دارنـد؛ از جملـه اينكـه       درياي ژرف عشق  ) يا شناور (آنان كه آشناي    «
انـد، باطنـاً آسـيبي بـه آنهـا           آنكه تر شده باشند، يعني با آنكـه ظـاهراً غـرق            شوند بي  ميغرق  
حميديان ). 1144: 1383،  2خرمشاهي، ج   (» گويي است  اين شيوة بيان همانا شطح    . رسد نمي

در بيان معنـي بيـت      . عنوان بيت ششم ضبط و آن را گفتة مغبچه دانسته است            بيت هشتم را به   
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اهل عشق، اگرچه در اين درياي ژرف غرق شدند، اما به شـراب             : گويد  مي مغبچه«: اند  گفته
رسد علاوه بر اينكه انتساب منطـوق        نظر مي   به). 3719: 1395،  5حميديان، ج (» آلوده نشدند 

اين بيت به مغبچه ساختار كلي غزل را مخدوش ساخته، دو اشكال در معنايي كـه حميـديان            
 معلوم نشده از كدام درياي ژرف سخن به ميـان آمـده             ارائه كرده وجود دارد؛ نخست اينكه     

ضـمن اينكـه حميـديان بـا        . و در ثاني به شراب آلوده نشدن اهل عشق معناي محصلي ندارد           
 و لغزگـوني را كـه        جابجا كردن ترتيب ابيات و انتساب اين بيت به مغبچه، آن لحن تعريض            

يت را براسـاس دلالـت عينـي        در سخن حافظ است، از بين برده و مجبور شده است معناي ب            
  .   واژگان تعبير كند

راوي، ابتـدا بايـد بـه       ) لغز در تعبيـر مغبچـه     (براي يافتن معناي احتمالي سخنان معماگون       
ايـن دو بيـت     . محور عمودي غزل؛ يعني همان خط سير روايت فـشرده توجـه داشـته باشـيم               

پـس ايـن    . شـده اسـت   پيداست كه در جواب نصايح فسونگرانة مغبچه از سـوي راوي بيـان              
در . ها هر معناي تعريضي كه داشته باشـند، بايـد در واكـنش بـه آن نـصايح بـوده باشـد                      بيت

 مغبچه در قالب نصيحت، راوي را به باد انتقاد گرفته بود و سه عيـب يـا اشـكال              6 تا   4ابيات  
ران نوشـد، شـئونات دو     پسران شراب مي   در كار او يافته بود؛ يعني راوي به هواي لب شيرين          

) لـذات مـادي   (ورزد و در چـاه طبيعـت         كند و در عين پيري جواني مي       پيري را رعايت نمي   
هـر سـة ايـن نقـدها دلالـت بـر دنيـاگرايي و تمتـع راوي از لـذات و                      . كنـد  خود را غرق مي   

لذا راوي در قالب بياني معماگون در بيت هفتم و هشتم و در             . هاي عالم طبيعت دارد    خوشي
همچنان كه دفتر گل در فصل بهـار اگـر آلـوده بـه              : گويد رد خود مي  دفاع از روش و عملك    

ريختن بخشي از شراب شرابخواران بر روي گل و سبزه و خاك براساس رسم            (شراب شود   
، عيبي ندارد من نيز اگر در دوره يا دوراني از حياتم بخواهم از لذات همين عـالم                  )15ديريني

در مصراع نخست بيت آخر از قـول مغبچـه آمـده،     چنانكه  . طبيعت بهره ببرم، اشكالي ندارد    
بيت هفتم لغز است و لغز علاوه بر اينكه در معناي لغوي بـه معنـي پيچيـدگي، پوشـيدگي و                     

گونـه كـه شـاعر       كژمژي است، در اصطلاح نيز صنعتي است براي طرح معماي ادبي؛ بـدين            
كند و تـشخيص   يان ميآنكه از آن اسمي ببرد، ب اوصافي از شيء يا پديدة مورد نظرش را بي       

بيـت هـشتم    ).  210: 1389همـايي،   (گـذارد    آن شيء يا پديده را به ذكاوت خواننـده وامـي          
آميز بر معمـاي بيـت هفـتم باشـد و در همـان مـصراع نخـست بيـت                     تواند توضيحي ابهام   مي
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نكتـه، دقيقـه و امـر بـاريكي         . نامگذاري كـرده اسـت    » نكته«پاياني، مغبچه آن را با اصطلاح       
» دقيقـه «ها، با تعبيـر      حافظ در يكي از غزل    . و فهم آن نياز به تأمل و دقت فراواني دارد         است  

اي  اي را در قالب دقيقـه      در آنجا هم امر پوشيده    . از همين نكتة مد نظر مغبچه ياد كرده است        
دقيقة باريك مد نظر حـافظ در ايـن بيـت، بـوس دادن معـشوق بـه                . باريك بيان نموده است   

شـود لـب پيالـه را بـه بهانـة نوشـيدن ببوسـد و                  وقتي كه از معشوق خواسته مي      مشتاقان است 
آنگاه به مشتاقان بدهد تا آنان نيز از همان پياله بنوشـند، غيرمـستقيم از معـشوق بوسـه طلـب              

تـر    نهند، درواقع بر جاي لب معشوق كه پيش        زيرا وقتي مشتاقان لب بر لبة كاسه مي       . كند مي
  :بيت مور نظر اين است.  زنند د، بوسه ميبر آنها قرار گرفته بو

 لب پياله ببوس وانگهي به مـستان ده       
  

 )397ش . غ(بدين دقيقه دماغ معاشران تر كـن          
  

بنابراين، در بيت هشتم كه توضيحي در باب بيان لغزگون بيت هفتم است، نكتة باريـك                
 اشاره بـه نزديـك   كه با صفت» بحر عميق «توضيح اينكه منظور از     . و پنهاني درج شده است    

در گفتة مغبچه در بيـت شـشم اسـت نـه دريـاي              » چاه طبيعت «آمده است، همان تعبير     » اين«
حـافظ  . انـد  عشق كه تعدادي از شارحان مانند سودي و خرمشاهي به خطا چنان گماني برده             

خود را يكي از آشنايان راه عشق دانسته است كه با وجود استغراق در همان چاه طبيعـت بـه         
همـين معنـا را حـافظ در        . شـوند   مغبچه و درياي عميق در نظر خود وي، آلودة آن نمي           زعم

شوند اگـر     نيز بيان كرده است؛كساني كه در درياي معرفت الهي غرق مي           487غزل شمارة     
. نـشيند  جهاني پاي بگذارند، نمي از اين درياها بر وجودشان نمي          به هفت درياي مادي و اين     

ت الهي و طي مراحل استكمال معنـوي، توجـه بـه مواهـب و لـذات                 يعني بعد از كسب معرف    
   16:نشاند دنيوي و متمتّع شدن از آنها كدورت خاطري بر دامن پاك آنان نمي

 يكدم غريـق بحـر خـدا شـو گمـان مبـر            
  

 كز آب هفت بحر به يك موي تـر شـوي            
  

نشينم  باتبيني كه من گاهي خرا     گويد اگر مي   لذا، راوي به تعريض خطاب به مغبچه مي       
روم، اين رفتار و     هاي مادي مي   شوم و به ظاهر دنيادارانه دنبال لذت       و گاهي از آن خارج مي     

، )حـافظ (ويژه عاشقان رندي مانند مـن         گونه در عالم عشق و نزد عاشقان، به        حالات متناقض 
ها نه تنها در زندگي و عملكرد حافظ، بلكـه در زنـدگي و               جمع پارادكس . پذير است  توجيه

. كه مقتداي حافظ و همين مغبچه است، نيز به عيـان قابـل مـشاهده اسـت                » پيرمغان«ملكرد  ع
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، يكي نماد رندي و ديگري نماد زهدورزي بـه          »خرقه«و  » شراب«چنانكه در بيت زير، جمعِ      
  : مذهب پيرمغان نسبت داده شده است

 گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب اسـت        
  

 )198ش . غ(ند گفت اين عمل به مذهب پيرمغان كن     
  

نويـسان، هـروي    اما مصراع دوم بيت پاياني كه بايد گفتة خود راوي باشد و از بين شـرح    
به درستي بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت؛  بخـش ديگـري از ابهـام             ) 1732: 1367،  3ج  (

اين مصراع، نيـز جـوابي اسـت        . كند  معنايي غزل را با تمام اجمال خود برطرف مي         -ساختي
به دليل ايجاد ابهام ساختي يـا  » گفتم«فقط فعل   . مغبچه در مصراع نخست همين بيت     به گفتة   

لطـف  «حافظ با ساختن تركيبِ     . تعمداً از سوي شاعر و يا محدوديت وزن حذف شده است          
اي بـراي راه يـافتن بـه         متني تدارك ديده است تـا نـشانه        اي درون  نشانه» آلوده به انواع عتاب  

اختيار خواننده قرار دهد؛ بـدين معنـا كـه ظـاهر كـلام مغبچـه، چـه               فضاي تيرة متن غزل در      
راند و چه جملـة پايـاني    زماني كه داشت اندرزهاي انتقادآميز را خطاب به حافظ بر زبان مي     

آلود اسـت، ولـي      كه باز هم او را تهديد كرده كه لغز و نكته به ياران نفروشد، اگرچه عتاب               
رد، زيرا مغبچه با اين عتـاب ظـاهري، بـه حـافظ لطـف               نبايد فريب ظاهر كلام مغبچه را خو      

ويـژه حـضور پيرمغـان     كرده و به استقبال او آمـده اسـت تـا بـار ديگـر او را بـه ديرمغـان بـه                    
  .   فرابخواند

  

   سخن آخر -4
اي  صورت فشرده تجربه هاي روايي است كه به  چنانكه گفتيم، يكي از غزل423غزل شمارة 

بـه دليـل فـشردگي روايـت،        . بندي زباني كرده است     را صورت  ذهني، عرفاني و ادبي حافظ    
شكنانة مغبچه در قياس بـا سـنت غـزل قلندرانـة پـيش از حـافظ و حتـي                    آفريني ساخت  نقش

گونـه،   اند، و نيز بيان تعـريض     ابياتي پراكنده از حافظ كه تحت تأثير همان سنت سروده شده          
ر فهم معنا و ساخت ايـن غـزل دچـار           معماوار و آميختن تهديد و لطف، اغلب شارحان را د         

چه آنهايي كه متوجه اين دشواري و ابهام در غزل شده           . گويي كرده است   زحمت و پريشان  
رسد اين  به نظر مي. و چه آنهايي كه تعمداً از اين صعوبت گذشته و متعرض آن نشده بودند             

ورزي هـاي ذهنـي مـداوم حـافظ را كـه پيوسـته ميـان زهـد                 غزل يكي از لحظـات درگيـري      
متشرعانه و عرفان عاشقانة قلندرانه در رفت و آمد ذهني بوده، بـه زبـان رمـز و كنايـت بيـان           
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 نيز با همين پديده مواجه هستيم با اين تفـاوت كـه در              421همچنان كه در غزل     . كرده است 
آن غزل، ابهت و اقتدار پيرمغان اجازه نداده است حافظ در برابر نقدهاي كوبندة او جـوابي                  

آميـز بـا     با توجه به نقشي كه حافظ رندانه به مغبچة اين غزل داده است و ظاهراً عتاب               . بدهد
ــده اســت، آن     ــر و محــضر پيرمغــان فراخوان ــه دي ــاطن او را ب ــه ولــي در ب راوي ســخن گفت

رسيده، در اين غزل نيـز اتفـاق نيفتـاده و            ظاهر در نقش مغبچه به نظر مي        شكني كه به   ساخت
كنندة حافظ به ميكده ايفاي نقش        كارگزار ديرمغان در نقش دعوت     عنوان  همچنان مغبچه به  

گون مغبچه را در حال و هواي طنز و          بنابراين، معناي سخنان پندآميز و نصيحت     . كرده است 
هاي حافظ را نيز بايد در همـين         گون بايد فهميد و نه در معناي حقيقي آنها و جواب           تعريض

با اين شيوة خوانش، ابهام سـاختي       . ست، تعبير كرد  كرده ا  اتمسفر كه مقال سخن ايجاب مي     
توان غزل را در امتداد همان سنت مألوف غزل          شود و مي   و معنايي غزل تا حدي برطرف مي      

  . عاشقانه و قلندرانه در نظر آورد
  

  ها نوشت پي
شــود؛ بــراي نمونــه، در  هــا بــا شــعر حــافظ آغــاز مــي تــرين مواجهــه ايــن رويكــرد از قــديمي - 1

سـاقي حـديث سـرو و گـل و لالـه            «شرحي بر بيت    ) 866وفات  ( آذري طوسي    ارجواهرالاسر
آمـده  )105ش  . غ( » ...پير ما گفت خطا بـر قلـم صـنع نرفـت           «و بيت   ) 225ش  . غ(» ...رود مي

توضـيحاتي دربـاب    ) 878نگـارش    (فرهنگ شرفنامة منيري  همچنين ابراهيم فاروقي در     . است
امـا در دوران معاصـر ايـن        ) 103: 1388فتـوحي،   (اصطلاحات و تعابير شعر حافظ داده اسـت         

رويكرد چنـان در شـرح ديـوان حـافظ پررنـگ و محـسوس بـوده اسـت كـه موجـب تـأليف                
انگيز  ابيات بحث خويي،   از زرياب ) 1368 (آينة جام : هايي مجزاّ شده است؛ از آن جمله       كتاب
 .از رزاز) 1385 (شرح اشارات حافظاز قيصري و ) 1380 (حافظ

صـورت    معينـي بـه   » طـرح داسـتانيِ   «هايي است كه در آنهـا        هاي روايي، غزل    از غزل  منظور ما  - 2
در ديـوان حـافظ تقريبـاً       . شود فشرده با شخصيتي كنشگر، در زمان و مكاني معين گزارش مي          

 ).29-28: 1396مالمير و احمدي، ( غزل چنين ساختاري دارند 22

 :كنيم درانة سنايي اكتفا ميبراي مثال تنها به ذكر يك نمونه از رباعيات قلن - 3

ــد    ــو شـ ــود تـ ــان سـ ــدري زيـ  در راه قلنـ
 دشـــنام ســـرود و رود مقـــصود تـــو شـــد 

  

ــد      ــو ش ــردود ت ــجاده م ــد و ورع و س  زه
 پيرســـت پيالـــه را كـــه معبـــود تـــو شـــد
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  )1145 ص 281 و رباعي ش  1133، ص 185، رباعي ش 1380 سنايي،(
صـص  : 1382طـاهري، (» هاي عطار ايتنقد و تحليل ساختارگرايانة غزل ـ رو «به مقالة . ك. ر - 4

191-215.( 

در نمونة  . توان مشاهده كرد    نقش ترسازادگان را مي    15 و   805براي نمونه، در دو غزل شمارة         - 5
نخست ترسابچه از دير به سراغ پير آمده و در نمونة دوم، پير به ديرمغان رفته و با خراباتي كه                    

لازم به ذكر اسـت كـه در همـة           .  كرده است  هاست، ملاقات  نقش با ترسازادگان ساير غزل     هم
  .  هاي روايي عطار با همين خويشكاريِ ترسازادگان مواجه هستيم غزل

ــسانه  - 6 ــورد اف ــه  در م ــاي پرداخت ــه    ه ــار ب ــنايي و عط ــدگي س ــون زن ــده پيرام ــب ر ش . ك. ترتي
 .19 -17: 1353 و فروزانفر، 16 و 55: 1390كدكني،  شفيعي

 كه بلافاصله بعـد از رحلـت مولـوي بـه نگـارش              ولدنامه و   لاررسالة سپهسا به جز آثاري مانند      - 7
 كه تقريباً يكصدسال بعد از وفات مولـوي تـدوين شـدند، آنچـه               العارفين مناقبدرآمدند و يا    

مكتـب  «هاي ديگر شد، تـشكيل       هاي مهم از زندگي مولوي به نسل       موجب حفظ و انتقال داده    
قدرتمنـد و بـا نظـام تـشكيلاتي         » نهـادي «ن  توسط خود مولانا بود كـه همچـو       » عرفاني مولويه 

ها، بلكه اطلاّعات و رخدادهاي مربوط به زندگي او را از گزند ايام حفـظ                تنها انديشه   معين، نه 
 . كرد

. هاي صوفية زمانش تحقيقات مبسوط و متعددي انجام شده است          درباب انتساب حافظ به فرقه     - 8
وارد، ناضرور از مرحلـة حـدس و گمـاني          هاي درازدامن و در بسياري از م       ولي همة اين بحث   

 . روند بيش فراتر نمي

 حافظ در ابيات متعددي به خراباتي يا ديرنشين شدن خود براساس تقـدير ازلـي اشـاره كـرده         - 9
 :است، از جمله

 من ز مـسجد بـه خرابـات نـه خـود افتـادم             
 آلـود  حافظ به خود نپوشيد اين خرقـة مـي        
 شــويم كنــون بــه آب مــي لعــل خرقــه مــي

  

نـ   ــد ازل حاصــل و فرجـاـم افتـاـد  ايـ  )111ش.غ(م از عه
 )5ش .غ(دامــن معــذور دار مــا را  اي شــيخ پــاك

  )16ش.غ(توان انداخت  نصيبة ازل از خود نمي
گونه به نقش پيرمغان در ايجاد تحول فكـري          صورت پوشيده و تعريض      در ابيات زير حافظ به     -10

 : و معنوي خود اشاره كرده است

ــد  ــةبن ــانم كــه ز جهل ــر مغ ــد پي  م برهان
 ر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن       گ

  

ــا هرچــه كنــد عــين عنايــت باشــد      ــر م  ) 158ش.غ(پي
 )208ش.غ (شيخ ما گفت كه در صومعه همـت نبـود         
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 نسخه از نسخ خطي قرن نهم شناسايي كرده اسـت، اخـتلاف             34 سليم نيساري براي اين غزل       -11
نيـساري، ج   . (ابير و ترتيب ابيات اسـت     هاي حافظ در واژگان و تع      ها هم مانند ساير غزل     نسخه

2 ،1386 :1368-1369 .( 

بندي زباني تجربيات متافيزيكي كه از آنهـا در ادبيـات عرفـاني بـه                دربارة شيوة بيان يا صورت     -12
كنـيم، بـين حـافظ و مولانـا تفـاوت بـارزي بـه چـشم                   كشف و شـهودهاي عرفـاني تعبيـر مـي         

ربـة عرفـاني و بيـان آن را بـه حـداقل ممكـن               هـا، فاصـلة تج     مولانـا در بيـشتر غـزل       خورد؛ مي
بيند و درسـت همـان زمـان، خـوابش را در عـالم       او مانند كسي است كه خواب مي  . رساند مي

ولي شـاعراني ماننـد عطـار و حـافظ بـين زمـان تجربـه و بيـان آن            . كند ناهوشياري تعريف مي  
ح فـردا  آن را تعريـف        مانند كـه شـب خـوابي ديـده و صـب            اندازند و به رؤيابيني مي     فاصله مي 

 ). 392: 1392طاهري، (كند  مي

غرقـه گـشتند و     // آشـنايان ره عـشق در ايـن بحـر عميـق           «كنـد     سير منطقي روايت، اقتضا مي     -13
تـر   گفتة راوي باشد و لذا ترتيب ابيات تصحيح قزويني و غني پذيرفتني           » نگشتند به آب آلوده   

: 1395، 5ج(حميـديان     .  عيوضـي اسـت     نذير احمـد، انجـوي و      -هاي خانلري، نائيني   از نسخه 
 هاي مشابه گذاشته و توجيه بلاوجهي كرده است  مبنا را بر ضبط خانلري و ضبط) 3722

 البته سودي بيت هشتم را مقول مغبچه دانـسته و پـيش از بيـت هفـتم آورده اسـت كـه سـخن              -14
 . راوي است

  : جرعه بر خاك ريختن يا افشاندن دوبار در ديوان حافظ آمده است -15

 اي فشان بر خـاك     اگر شراب خوري جرعه   
 الكـرام  انـد از جرعـة كـأس       بهـره  خاكيان بي 

  

 )299ش. غ(از آن گناه كه نفعي رسد بـه غيـر چـه بـاك                 
 )366قطعـة ص  (انـد   اين تطاول بين كه با عشاّق مسكين كـرده   

  

 ). 361 -343: 1394نجمي، (دربارة منشأ اين رسم نظرات گوناگوني مطرح است 

مسلك، مولانا بيش از همگان در مثنوي تلاش كرده است بر اين شـبهه               شاعران عارف  از بين    -16
دهنـد، پاسـخ     كه چرا كاملان و واصلان درگاه حق به دنيا و تمتعات آن روي خوش نشان مي               

 :»مرد بقال و طوطي و روغن ريختن طوطي در دكان«از جمله در ابيات پاياني حكايت . گويد

ــور خوردنــد     ــر دو گــون زنب  از محــله
ــد و آب   ــا خوردن ــو گي ــون آه ــر دو گ  ه
 هـــر دو نـــي خوردنـــد از يـــك آبخـــور 

  
  

ــر عــسل        ــيش و زيــن ديگ ــك شــد زان ن  لي
 زيــن يكــي ســرگين شــد و زآن مــشك نــاب
ــكر   ــر شــ ــالي و آن ديگــ ــي خــ ــن يكــ  ايــ

  )270-268/ 1مولانا،   (                             
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. الـدين محمـد حـافظ    هاي خواجـه شـمس   شرح غزلدرس حافظ؛ نقد و ). 1383(استعلامي، محمد   

  .انتشارات سخن: تهران. چاپ دوم. 2جلد
. چـاپ اول  . گمشدة لب دريا، تـأملي در معنـي و صـورت شـعر حـافظ              ). 1382(پورنامداريان، تقي   

  .انتشارات سخن:تهران
  .ات نگاهمؤسسة انتشار: تهران. چاپ اول. دفتر چهارم. شرح غزليات حافظ). 1388(ثروتيان، بهروز 

با اهتمـام محمـد قزوينـي و قاسـم         . ديوان اشعار ). 1320(الدين محمد    حافظ شيرازي، خواجه شمس   
  . زوار0كتابخانة: تهران. غني
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  .قطره

  انتشارات علمي و فرهنگي : تهران. اپ چهاردهمچ. 2جلد. نامه حافظ). 1383(خرمشاهي، بهاءالدين 
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  .انتشارات سنايي: تهران. چاپ هفتم

. چاپ پنجم. ترجمة عصمت ستّارزاده . 4جلد. شرح سودي بر حافظ   ). 1366(سودي بسنوي، محمد    
  .ين و نگاهانتشارات زر: تهران
چـاپ  . هاي سلوك؛ نقد و تحليل چند قصيده از سـنايي          تازيانه). 1390(كدكني، محمدرضا    شفيعي

  .انتشارات آگه: تهران. يازدهم
هـاي تـاريخي مولانـا در        روايت سرّ دلبران؛ بازجست زنـدگي و تجربـه        ). 1392(االله   طاهري، قدرت 

  . انتشارات علمي: تهران. چاپ اول. مثنوي
. مجلـة فرهنـگ  . »هاي عطـار  نقد و تحليل ساختارگرايانة غزل ـ روايت «). 1382(االله  قدرتطاهري، 

  .215-191صص . 82تابستان و پاييز . 47 و 46شمارة 
: تهـران . چاپ پـنجم  . تصحيح تقي تفضلي  . ديوان اشعار ). 1374(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد     

  .انتشارات علمي و فرهنگي
هـاي هـشتم و نهـم     شناسـي حـافظ در سـده     مخاطب«). 1388(وفايي    افشينفتوحي، محمود و محمد     

. تابـستان . 6شـمارة   . 2سال. فصلنامة نقد ادبي  . »هجري بر اساس رويكرد تاريخ ادبي هرمنوتيك      
  .126-71صص 

شـرح احـوال و نقـد و تحليـل آثـار شـيخ فريدالـدين محمـد عطـار                    ). 1353(الزمـان    فروزانفر، بديع 
  .انتشارات كتابخانة دهخدا:  تهران.چاپ دوم. نيشابوري
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 .ادب فارسـي  . »تحليل ساختارهاي روايـي غزليـات حـافظ       «). 1396(مالمير، تيمور و شادي احمدي      
  .39 -21صص . 1396 زمستان و پاييز. 2 ةشمار. 7سال 

. با مقدمه و تصحيح محمد عباسـي      . كليات ديوان شمس تبريزي   ). 1356(الدين محمد    مولانا، جلال 
  انتشارات نشر طلوع: تهران

دانشكدة ادبيات و . نشرية ادب و زبان . »افشاني واكاوي اسطورة جرعه  «). 1394(الدين   نجمي، شمس 
 -343صـص   . 94پاييز و زمـستان      . 38شمارة  . 18سال  . علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان     

361.  
.  از پنجاه نسخه خطي قرن نهم      برگرفته؛  هاي حافظ  ها در غزل   دفتر دگرساني ). 1386(نيساري، سليم   

  . انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. 2جلد 
  .نشر نو: تهران. چاپ دوم. 3جلد . هاي حافظ شرح غزل). 1367(هروي، حسينعلي 

  .انتشارات اساطير: تهران. چاپ دوم. حافظ خراباتي). 1370(الدين  فرخ، ركن همايون
 . انتشارات اهورا: تهران. چاپ اول. ون بلاغت و صناعات ادبيفن). 1389(الدين  همايي، جلال
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Abstract  
A significant part of Hafez's poetry is the product of complex mystical 
experiences and the poet uses a variety of rhetorical devices in their 
linguistic formulation. Therefore, these two factors complicate Hafez's 
poetry. The mystical experiences of Hafez are more evident in his 
intensive narrative sonnets and due to the excessive compactness of 
these narratives, and the inherent fluidity of intuitive experiences, 
serious complications arise in the meaning and form of these sonnets 
despite their simple language. The sonnet 423 starting with the verse: 
“Last night, to the door of the wine-house, I went, sleep-stained; the 
Khirka wet in skirt, and prayer-mat, wine-stained” is one of these 
cases. This sonnet, though covertly, reports the stage of transformation 
from “ascetic mysticism” into “romantic mysticism”. In the form of 
narration, especially in the symbolic characterization of 
“Moghbacheh” and the conversation between him and the narrator, the 
literary and mystical norms of the tradition of Qalandari poetry have 
been violated. This character—a tavern master who often provokes the 
pious seeker to enter the tavern in Qalandari poetry—appears in a new 
role in this sonnet and rebukes the narrator for entering the tavern and 
drinking wine and making love to the boys. The question addressed is 
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how we can place this sonnet within the tradition of Qalandari poetry 
and save the sonnet from semantic and formal contradictions. 
Adopting a semantic-structural reading and interpretive method, we 
try to untie the knot and prove that this sonnet is a continuation of the 
same tradition of Qalandari sonnets and the intellectual doctrine of 
Hafez. The poet, by manipulating the literary tradition, has achieved a 
narrative and artistic construction of the same ideas and through 
creating semantic and formal ambiguities has made it open to multiple 
readings. 
 
Keywords: Hafez Sonnet, Qalandari Poetry, Compact Narration, 
Interpretation (Ta’vil). 

 


